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Comment-Alt-Lines   سخنی با بزرگ‌سالان

گهـواره توسـط جمعـی نقـاش‌، نویسـنده و مترجـم، ویراسـتار و صفحـه‌آرا بـه 
منظور تألیف و ترجمه‌ی کتاب برای کودکان افغانستان تأسیس شده است. 
گهـواره تـا بـه حـال کتاب‌هایـی را بـه زبان‌هـای فارسـی، پشـتو  دسـت‌اندرکارانِ 
و اوزبیکـی تألیـف و یـا از زبان‌هـای ترکـی، اردو، دنمارکـی، انگلیسـی، جاپانـی، 
روسـی، آلمانـی و فرانسـوی ترجمـه و بـرای چـاپ آماده کرده‌اند. این نهاد سـعی 
دارد تـا بـا ارایـه‌ی کتاب‌هـای جـذاب در قالـبِ داسـتان، شـعر و سـرگرمی بـرای 
کـودکان، ارزش‌هـای پسـندیده و عـامِ بشـری را در ذهـن آن‌هـا نهادینـه سـازد. 
تلاشِ گهـواره بـر ایـن اسـت تـا کـودکان افغانسـتان کـه در بیـرون از کشـور به دنیا 
کودکـی بـه خـارج رفته‌انـد، پیونـد خـود را بـا مادران‌شـان از راه  آمده‌انـد، یـا در 
کننـد و از همیـن راه رابطـه‌ی خویـش را بـا  گفتـن بـه زبانِ‌مـادری حفـظ  سـخن 

مادرمیهـن پایـا و پویـا نگهدارنـد.
آرزومندیم که در این راستا مادرها و پدرها همکاری‌مان کنند و امیدواریم این 
کتاب‌ها را به دسـترس کودکان‌شـان قرار دهند و با آن‌ها یا برای آن‌ها بخوانند.

گهواره





Comment-Alt-Lines   مقدمه‌ی سردبیر

ما در گهواره در پی نشر و پخش بهترین آثار و با کیفیت‌ترین ترجمه‌ها هستیم. 
کـه گهـواره، تختـه‌ی مشـق بـرای تازه‌کارهـا نباشـد؛  از ابتـدا بـه توافـق رسـیده‌ایم 
جایی نباشد که کسی بخواهد در آن تمرین نویسندگی/ترجمه کند. بنابراین 
کـه بـا معیارهـای مـا مطابقـت نداشـتند، معـذرت خواسـته‌ایم.  از نشـر آثـاری 
ترجمـه‌ی فعلـی، هرچنـد کـه از یـک کـودک و از یـک مترجـم تـازه‌کار اسـت، امـا 
خیلی خوب و روان ترجمه شده است. هم به دلیل خوبیِ ترجمه و هم به این 
دلیـل کـه تشـویق کـودکان و نوجوانـانِ بـا اسـتعداد نیز بخشـی از اهـداف گهواره 

اسـت، ایـن ترجمه را منتشـر می کنیم.
کتابِ کودک نیسـت، بلکه بسـتری برای پرورش فکریِ  گهواره تنها بنگاه نشـر 

کودکان نیز اسـت؛ جایی اسـت برای رشـد و بالندگیِ اسـتعدادهای کودک.

سردبیر گهواره
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هدیه‌ی غافلگیرکننده

اژدهـای کوچـک بـا شـاه‌دخت پیپا، شـاه‌زاده پیـپ و بوریس‌آقای 

کوچـک، بـازی می‌کرد.

گفت: پیپ 

که یک اژدها دوستت باشد.-	 چقدر خوب است 

گفت: بوریس 

او یـک اژدهـای واقعـی نیسـت. اژدهـای واقعـی آتش‌نَفَـس -	

اسـت، ولـی او این‌طـور نیسـت.

گفت: کوچک با عصبانیت  اژدهای 

من هم می‌توانم آتش‌نَفَس باشم.-	

گفت: کوچک حمایت می‌کرد،  که از اژدهای  پیپا 
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که تو هم می‌توانی.-	 کوچک! نشان بده  اژدهای 

کرد، اما هیچ اتفاقی نیفتاد. کرد و تلاش  کوچک تلاش  اژدهای 

گفت: بوریس 

دروغگووووووووو، تو نمی‌توانی نَفَسِ آتشین داشته باشی!-	

دلـش  می‌کـرد،  بدبختـی  و  خسـتگی  احسـاس  کوچـک  اژدهـای 

گفـت: او  بـه  پیپـا  شـاه‌دخت  امـا  کنـد؛  گریـه  می‌خواسـت 

نگـران نبـاش و به حرف‌های بوریس گوش نده، من مطمئنم -	

که وقتی بزرگ شدی، نَفَسِ آتشین خواهی داشت.

کوچک پرسید: اژدهای 

پس من چه وقت بزرگ می‌شوم؟-	

گفت: پیپ 

که در روز تولدت.-	 البته 

کوچک پرسید: اژدهای 

روز تولد چیست؟-	

گفت: پیپ 

کـه زاده شـدی، همـان را روز تولـد می‌گوینـد. و در هـر -	 روزی 

سـال تکـرار می‌شـود.

گفت: اژدها 

که زاده نشدم! من از تخم بیرون آمدم.-	 اما من 
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پیپا و پیپ با هم یک‌جا پرسیدند:

چه وقت؟-	

گفت: کوچک با ناراحتی  اژدهای 

کوچک بودم و چیزی یادم نمی‌آید.-	 من نمی‌دانم. من خیلی 

گفت: پیپا 

گـر تـو تـا هنـوز جشـن تولـدی نداشـتی، پـس حـالا -	 خـوووب، ا

تولـدت  روز  فـردا  همیـن  مـن!  دوسـت  باشـی  داشـته  بایـد 

خواهـد بـود و مـا یـک جشـن می‌گیریـم؛ جشـنی بـا پوقانه‌‌هـا، 

کیـکِ  یـک  و  متفـاوت...  سـرگرمی‌های  و  خوشـمزه  شـیریخِ‌ 

بـر رویـش! بـا شـمع‌های فـراوان  تولـد  بـزرگِ 

یـک  دادنـد؛  انجـام  آن‌هـا  کـه  بـود  همان‌چیـزی  درسـت  ایـن  و 

آهنـگ  بـود:  همه‌چیـز  جشـن‌تولد،  ایـن  در  بی‌نظیـر!  جشـن‌تولدِ 

خیلـی  خوردنی‌هـای  سـرگرمی،  بـرای  بـازی  رقصیـدن،  بـرای 

کوچـک. اژدهـای  بـرای  هدیـه  عالـم  یـک  و  خوشـمزه 

و بعـد از تمـام سـرگرمی‌ها، می‌دانیـد چه شـد؟ کیکِ تولـدِ اژدهای 

کوچـک را برایـش آوردنـد و همـه بـا هم یک‌جا آواز سـر دادند:

کنین -	 دروازه ره باز 

تکتک تکتک تک تکتک

کیک آورده‌ایم یک‌تا 
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کوچک به اژدهای 

گفت: کوچکِ پیپا با ناراحتی  شاه‌دختِ 

آه، نـه! کـی شـمع‌ها را روشـن کنـد؟ اژدهای کوچـک پیش از -	

پُـف کـردنِ شـمع‌ها، باید یـک آرزو کند.

گفت: کوچک  اژدهای 

نگران نباش! من با نیت خوشبختی پُف می‌کنم!-	

کشید و بعد... . کوچکِ ما یک نفس عمیق  اژدهای 

همه با هم خواندند:

تولد اژدها، مبارک مبارک!

این روزِ خوب و زیبا، مبارک مبارک!

فکر می‌کنید بعداً چه شد؟

بلی!

آرزویی‌کـه در روز تولـدش کرده بود، 

بـه واقعیـت پیوسـت و نَفَسِ‌آتشـین 

او تمـام شـمع‌ها را روشـن کـرد.

کمـی ترسـیده  کوچـک  بوریس‌آقـای 

بـود؛ امـا همگـی فریـاد و شـور و هلهلـه بـه راه انداختنـد و اژدهـای 

گفـت: کوچـکِ مـا بـا خوشـحالی فریـاد زد و 

ـ واه واه!!! من روز تولدم را خیلی دوست دارم!



اژدهای کوچک

اژدهـای کوچـک در حـال خوانـدن یـک کتـاب در مـورد مـردِ بـدی 

کـه  کـه پیراهـن تنگـی پوشـیده بـود و تمـام تلاشـش ایـن بـود  بـود 

کوچـکِ مـا احسـاس  کوچـک را آسـیب برسـاند. اژدهـای  اژدهـای 

کـه او صداهایـی را شـنید: خطـر می‌کـرد و می‌لرزیـد. آن‌گاه بـود 

اوووووه،  نهههههه! واااااااای، یک دشمن اژدها!-	

بیـرون  در  شـد.  پنهـان  کمپـل  زیـر  در  و  ترسـید  کوچـک  اژدهـای 

شـاه‌دخت پیپـا، شـاهزاده پیـپ و بوریس‌آقـای کوچـک از تپـه بـالا 
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می‌رفتنـد. بوریـس بسـیار سـروصدا می‌کـرد و شمشـیر چوبی‌اش را 

گفـت: تـکان مـی‌داد. بوریـس 

کنیم! شما می‌آیید؟-	 که اژدها شکار  بیایید 

گفتند: پیپا و پیپ 

نه، تشکر.-	

گفت: بوریس 

شما ترسوها، ترسوها!-	

گفت: پیپ با عصبانیت 

ما ترسو نیستیم!-	

 بوریس فریاد زد:

ببینید، رد پای اژدها...-	

کوچـک  اژدهـای  خانـه‌ی  درِ  بـه  تـا  کردنـد  دنبـال  را  پـا  رد  آن‌هـا 

رسـیدند.

گفت: بوریس 

ایییـی اییییـی، شـما دو تـا اول برویـد. مـن این‌جـا می‌مانـم تـا -	

اژدهـا فـرار نکند.

بـاز شـد. آن‌جـا داخـل غـار،  را فشـار دادنـد و در  پیپـا و پیـپ در 

یـک  و  دیدنـد  را  چراغکـی  آن‌هـا  بـود.  ک  ترسـنا و  تاریـک  خیلـی 

بـود! اژدهـا  سـایه‌ی  ماننـد  ماننـد...  کـه  بـزرگ  سـایه‌ی 
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آن‌ها به شدت ترسیده بودند، پیپ شجاعانه پرسید:

کی‌ست آن‌جا؟-	

گفت: کوچک  اژدهای 

من هستم!-	

پیپا پرسید:

آیا تو یک اژدها هستی؟-	

کوچک پاسخ داد: اژدهای 

بلی!-	

گفت: پیپا 

کوچک هستی.-	 تو، ولی خیلی 

گفت: که با نوک پنجه‌های پایش ایستاده بود،  کوچک  اژدهای 

من از درون بزرگ هستم.-	

کـرد و  گریـه  کـرد و  گریـه  گریه‌کـردن.  کـرد بـه  گفـت و شـروع  ایـن را 

کـرد... . گریـه 

گفت: کشید و  کوچک آب دماغ‌اش را بالا  اژدهای 

آیـا شـما آمده‌ایـد به من آسـیب برسـانید؟ مـرا بترسـانید مانند -	

کتابم؟

گفت: گرفت و  پیپا او را در آغوش 

که نه.-	 البته 
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گفت: شاهزاده پیپ 

دوسـت -	 هـم  بـا  بیـا 

. شـیم با

داسـتان  کوچـکِ  اژدهـای 

آرام  شـنید،  را  ایـن  کـه  مـا 

پرسـید: او  شـد. 

نبـات -	 و  نقـل  شـما 

؟ هیـد ا ‌خو می

گفتند: پیپ و پیپا 

... البته -	
ً

اوه، بلـی لطفـا

کـه می‌خواهیم.

و اژدهـای کوچـک یـک بشـقابِ پـر از شـیرینی و نقل‌ونبـات آورد و 

ایـن بار پرسـید:

آیـا ایـن دوسـت پـر سـروصدای‌تان بـا آن شمشـیر چوبـی‌اش -	

می‌خواهـد؟ نقل‌ونبـات  هـم 

گفت: پیپا 

هـم -	 او  کـه  مطمئنـم  می‌گویـی؟  را  بوریـس  تـو  ممممـم، 
ُ

ا

اسـت. گرسـنه  همیشـه  بوریـس  می‌خواهـد. 

کوچک پرسید: اژدهای 
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بوریس، آیا تو شیرینی می‌خواهی؟-	

گفت: گریه  کوچک با  بوریس‌آقای 

اوه، این یک اژدهاست!-	

گفت: پیپ خندید و 

کی ترسو است، ها؟-	 حالا بگو 

کوچک پرسید: به زودی وقت رفتن پیپ و پیپا رسید. اژدهای 

آیا فردا هم می‌توانیم دوست باشیم؟-	

گفتند: پیپ و پیپا 

ما تا ابد دوست خواهیم بود.-	



واگون اژدهای کوچک

اژدهـای کوچـک در نـور آفتـاب قـدم مـی‌زد. زنبورها هـم وزوزکنان 

می‌کردنـد.  جیک‌جیـک  پرنده‌هـا  می‌رفتنـد.  آن‌سـو  و  این‌سـو 

بلنـد شـد... . از میـان بوته‌هـا  گهـان صدایـی  نا

کرد: کوچک با خود فکر  اژدهای 

کی می‌تواند باشد؟-	 این صدای 
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 دوستان من، به‌نظر شما آن‌جا چه بود؟

گون  گونـی بـا چرخـی شکسـته بـود. اژدهـای کوچـک بـه وا آن‌جـا وا

گفت:

کمک بیاورم.-	 همان‌جا بمان تا من 

 او خیلـی زود بـا دوسـتانش، شـهزاده خانـم پیپـا، شـاهزاده پیـپ و 

بوریس‌آقـای کوچـک برگشـت.

گـون را نجـات بدهنـد.  آن‌هـا بـا خـود ریسـمانی آورده بودنـد تـا وا

گـونِ کوچـکِ پُرسـروصدا را از  همگـی کمـک کردنـد و خیلـی زود وا

گذاشـتند. میـان بوته‌هـا بیـرون آوردنـد و روی خـط 

گفت: پیپا 

کـه -	 کهنـه به‌نظـر می‌رسـد. بیاییـد  ایـن چرکیـن و بدبـو اسـت، 

بشـوییم‌اش.

کوچک بردند. گون را به غار اژدهای  که آن‌ها وا چنین بود 

کـرد،  خ‌هـا را تنظیـم  گـون را شسـت، پیـپ چر کوچـک وا اژدهـای 

گـن نقاشـی کـرد و در آخـر، بوریـس  پیپـا خال‌هـای زردی بـه روی وا

خ‌هـا ریخـت. کمـی روغـن روی چر

گفت: پیپ 

گون می‌داشتم.-	 کاش من هم مثل تو یک وا

گفت: کوچک  اژدهای 
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آخـر، ایـن مـال من نیسـت، من فقط پیدایش کـردم. حالا که -	

این تعمیر شـده، بهتر اسـت که برگردانم‌اش.

و  پیپـا  پیـپ،  آمـد.  در  صـدا  بـه  قصـر  از  چاشـت  غـذای  زنـگ 

بوریـس بایـد بـا عجلـه بـه قصـر می‌رفتنـد. اژدهـای کوچک بـا آن‌ها 

خ  گـون را بـه پاییـن تپه ببـرد. اما چر خداحافظـی کـرد و رفـت کـه وا

گـن بـه زمیـن فرو رفـت و صدای جیغ‌اش حتا بیشـتر از قبل بلند  وا

. شد

و  کشـید  و  کشـید  خـودش  به‌طـرف  را  گـون  وا کوچـک،  اژدهـای 

گـون  کار خیلـی مشـکل  بـود. او از خسـتگی در وا کشـید، امـا ایـن 
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کنـد. تـا اسـتراحت  نشسـت 

اما می‌دانید چه شد؟

کرد به پایین‌آمدن از تپه. گون شروع  گهان وا نا

کـرد  یع می‌رفـت و از پیچ‌وخم‌هـا قسـمی عبـور  گـون خیلـی سـر وا

گـون جادویـی اسـت. کـه انـگار یـک وا

در آخـر، در جایـی ایسـتاد کـه اژدهـای کوچـک او را همان‌جـا پیـدا 

گـون خداحافظـی کـرد و برگشـت  کـرده بـود. اژدهـای کوچـک بـا وا

بـه سـمت تپـه تـا به‌خانـه‌اش برگردد.

که صدایی را شنید. سر به عقب برگرداند  او خیلی دور نشده بود 

کنارش ایستاده است. گونِ کوچک درست  و دید که وا

کوچک پرسید: اژدهای 

آیا با من به خانه‌ام می‌روی؟-	

که معنایش این بود: گون از خودش صدایی در آورد  و وا

	-!
ً

بلی، حتما

و  داد  سـواری  خانـه  تـا  را  کوچـک  اژدهـای  مـا  جادویـی  گـون  وا

رسـاند.



اژدهای کوچک به مکتب می‌رود

اولیـن روز  امـروز  بیـرون.  پریـد  از تخت‌خوابـش  کوچـک  اژدهـای 

اول  بـود.  هیجـان‌زده  کمـی  همین‌خاطـر  بـه  و  بـود  مکتـب‌اش 

شسـت. و  زد  بـرس  را  دندان‌هایـش  بعـد  و  خـورد  صبحانـه 

کوچـک خـودش را خیلـی خُـرد  مکتـب‌اش بـزرگ بـود و اژدهـای 

احساس می‌کرد. در همین زمان بود که او دوستان صمیمی‌اش، 

شـاه‌زاده پیـپ و شـاه‌دخت پیپـا را دیـد.

گفت: کوچک  اژدهای 
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کوچک.-	 سلام! این منم، اژدهای 

گفت: کوچک  بوریس‌آقا به اژدهای 

برو به آخر صف!-	

وقتی زنگ به صدا درآمد، تمام بچه‌ها به داخل رفتند.

و  لباس‌هـا  بـرای  چوبـی  میخ‌هـای  از  ردیفـی  آن‌جـا  در 

هـم  کوچکـی  تصاویـر  میخ‌هـا  آن  کنـار  در  و  بـود  بکس‌های‌شـان 

کـه تصویـر بچـه‌ی خـوک  بودنـد. اژدهـای کوچـک هـم میـخ چوبـیِ 

گفـت: کوچـک  کنـار آن بـود را دوسـت داشـت، بوریس‌آقـای  در 

آن میـخ چوبـیِ مـن اسـت، بـه آن دسـت نزن! بـرو، میخ چوبیِ -	

خـودت را بگیر!

اژدهـای کوچـک هـم بکـس‌اش را بـه میـخ چوبیِ عنکبـوت آویزان 

کرد.

آن‌هـا، همـه بـا هـم در یک حلقه نشسـتند و معلم‌شـان، خانم پلم 

نام‌های‌شـان را بـه ترتیـب خواند. خانـم معلم گفت:

کوچک!؟-	 اژدهای 

گفت: کوچک  همه خندیدند، اژدهای 

کوچک من هستم.-	 سلام! اژدهای 

خانم پلم به آن‌ها نشان داد چگونه اسم‌های‌شان را بنویسند.

کـرد، امـا ایـن  کـرد و تالش  کـرد و تالش  کوچـک تالش  اژدهـای 
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بـود و مهـارت می‌خواسـت. کار سـخت 

گفت: کوچک  وقت غذاخوردن رسیده بود. اژدهای 

کردم غذا بیاورم.-	 من فراموش 

گفتند: پیپا و پیپ 

کنـی؛ چـون مـا -	 تـو می‌توانـی از سـاندویچ‌های مـا نـوش جـان 

خیلـی زیـاد خوردیـم.

گفت: کوچک هم  بوریس‌آقای 

می‌توانی از تُرشیِ من بخوری!-	

کشیدند! بعد از غذا، آن‌ها نقاشی 

یـک  پیپـا  خانـم  شـاهزاده  کـرد،  نقاشـی  ببـر  یـک  پیـپ  شـاهزاده 
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کشـید و لباس‌هـای  کوچـک یـک خـوک  کـرد، اژدهـای  گل رسـم 

کـرد. نقاشـی  هـم  را  کوچـک  بوریس‌آقـای 

اژدهای کوچک و همه‌ی بچه‌ها، دست‌وصورت‌شـان را شسـتند؛ 

چـون بـه دست‌وصورت‌شـان رنگ مالیده شـده بـود. و بعد از آن، 

کـه خانـم معلـم در مـورد یـک  همـه بـا هـم نشسـتند و بـه قصـه‌ای 

گـوش  غـولِ بـزرگِ بدجنـس و بزغالـه‌ای هوشـیار تعریـف می‌کـرد، 

دادند.

اژدهـای کوچـک اول شـادمان شـد، بعـد احسـاس خواب‌آلودگـی 

کرد.

کوچـک، میـخ  خیلـی زود وقـت رفتـن به‌خانـه فـرا رسـید. اژدهـای 

گرفـت. بـا خانـم پلـم  کـرد و بکـس‌اش را  چوبـیِ عنکبـوت را پیـدا 
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کـرد و بیـرون رفـت. خداحافظـی 

گفت: کوچک  اژدهای 

کاش فردا هم می‌توانستم به مکتب بیایم.-	

گفت: پیپا 

کـه تـو می‌توانـی بیایـی. تـو می‌توانـی همـه‌ی روز‍‌هـا، بـه -	 البتـه 

غیـر از روز‌هـای رخصتـی، بیایـی مکتـب.

گفت: کشید و  کوچک جیغ  اژدهای 

واه واه!!!-	

گفت: و در ادامه‌ی جیغ‌اش بلند 

من مکتب را دوست دارم!-	



اژدهای کوچک به ماهیگیری می‌رود

بـه  را  ماهیگیـری‌‌اش  تـور  او  می‌گرفـت.  ماهـی  کوچـک  اژدهـای 

چرخانـده  و  انداخـت  دریاچـه 

کشـید. بیـرون 

او فریاد زد:

گرفتم.-	 من یک ماهی 

امـا در حقیقـت او نـه یـک 

لنـگ  یـک  بل‌کـه  ماهـی، 

خ و پلاسـتیکی  کفش سـر

اژدهـای  بـود.  گرفتـه  را 

شـد،  متوجـه  وقتـی  کوچـک 

گفـت:

 بـه درد نمی‌خـورد، من باید -	
ً

یـک لنـگ کفـش بـه تنهایی، اصلا

لنـگ دیگـرش را هم به دسـت بیاورم.

کوچـکِ مـا می‌خواسـت تـور را  کـه اژدهـای  درسـت در لحظـه‌ای 

دوبـاره بـه آب بینـدازد، می‌دانیـد چـه شـد؟
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بله، دوست من!

پیـپ،  شـاه‌زاده  رسـیدند:  راه  از  هـم  کوچـک  اژدهـای  دوسـتان 

کوچـک. بوریس‌آقـای  و  پیپـا  شـاه‌دخت 

کوچک پرسید: شاه‌دخت پیپا از اژدهای 

کار می‌کنی؟-	 چه 

کوچک  پاسخ داد: اژدهای 

خ و پلاسـتیکی بگیـرم. آیـا تـو -	 کفش‌هـای سـر مـن می‌خواهـم 

کار را بکنـی؟ هـم می‌خواهـی ایـن 

گفت: شاه‌دخت پیپا 

آن -	 از  یک‌جفـت  می‌خواسـت  دلـم  همیشـه  مـن   !
ً

لطفـا بلـه، 

باشـم. داشـته  پلاسـتیکی  و  خ  سـر کفش‌هـای 

بیـرون  و  انداخـت  آب  بـه  را  تـور  پیپـا  شـاه‌دخت 

. کشـید... 

دوسـتانم، به‌نظـر شـما شـاهدخت 

را  چیـزی  چـه  آب  از  پیپـا 

آورد؟ بیـرون 

بله، دوست من!

چیـزی را که او از آب 

بـود،  آورده  بیـرون 
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بـود. زرد  چتـریِ  یـک 

گفت: شاه‌دخت پیپا 

انتظارش را داشتم.-	

پیـپ  شـاهزاده  نوبـت 

بـه  را  تـور  وقتـی  رسـید؛ 

گفـت: انداخـت  آب 

مـن یـک چیـز خیلـی -	

گرفتـم. سـنگین 

بیـرون آورد  از آب  را  تـور 

گفـت: و 

یک سطل آبی پر از سوراخ!-	

گرفـت و  کوچـک  از دسـت اژدهـای  را  تـور  کوچـک  بوریس‌آقـای 

گفـت:

گرفت!-	 حالا نوبت من است. من چیزی بهتری خواهم 

آبـی  زنبـقِ  بـرگِ شـناورِ  زیـر  را در  کوچـک، یـک چیـز  بوریس‌آقـای 

کشـید: فریـاد  او  دیـد. 

یک ماهیِ سبز!-	

و به جلو خم شد تا او را بیرون آورد.

دوست عزیزم، می‌دانی این چه بود؟
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نـه، یـک ماهـیِ سـبز نبـود، بل‌کـه یـک قوربقـه‌ی سـبز بـود و از همـه 

بدتـر، یـک قوربقـه‌ی عصبانـی!

قوربقـه‌ی عصبانـی، قورقورکنـان از تـور پریـد بیـرون. بوریس‌آقـای 

کـه خیلـی ترسـیده بـود، چلپـاس افتـاد داخـل آب... . کوچـک 

گفت: کوچک  اژدهای 

کوچـک بـه یـک تـور -	 گرفتـن بوریس‌آقـای  فکـر می‌کنـم بـرای 

بزرگ‌تـر نیـاز داریـم.
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